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 مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا

 20/6/1400تاریخ پذیرش -24/4/1400تاریخ دریافت 

 چکیده 

های قرآن از جمله بحث معاد یکی از مباحث اعتقادی است که در بسیاری از سوره     

از « طرح سؤال»بیانگر  5تا  1مطرح شده  است. در این سوره آیات « نبأ»ی سوره

ها گویی به این پرسشدر راستای پاسخ 16تا  6طرف منکران معاد است و آیات 

این سوره نیز در مورد  20تا  17ارائه شده است. البته آیات « براهینی در اثبات معاد»

گویی به است؛ هدف این نوشته پرداختن به مورد اخیر با پاسخ« کیفیت وقوع قیامت»

؛ «سوره نبأ چیست؟ 20تا  17تحلیل کیفیت وقوع قیامت در آیات »ود: این پرسش ب

ای انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

های پژوهش نشان داد که در این آیات به سه امر در زمینه کیفیت وقوع قیامت یافته

، «ت و برای دیدن نتیجه اعمالبه سهولها محشور شدن همه انسان»تحت عنوان: 

ها فرومایگی عقائد و اعمالی که در گمان انسان»و « صعود عقائد حقه و ملکات حسنه»

 اشاره شده است.« حسنه بوده

 .گشوده شدن آسمانها، سوره نبأ، حشر انسان :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

از اصول عقائد اسلام  به عنوان یکی« معاد»ها و آیات به بحث در بسیاری از سوره    

ها است که مطالبی پیرامون معاد و پرداخته شده است. سوره نبأ یکی از این سوره

ها در رستاخیز و قیامت دارد. بدین روی پرداختن به تفسیر آن اوضاع و احوال انسان

 مهم است. 

مورد های ارزشمندی در اهمیت این امر باعث شده که از صدر اسلام تاکنون نوشته    

این سوره به رشته تحریر در آید؛ از جمله، مفسران تفسیر ترتیبی در برخورد با سوره 

اند. برخی کتب نیز مانند: کتاب نبأ، با توجه به روش تفسیری خود مطالبی بیان کرده

اند. این تنها به تفسیر سوره نبأ پرداخته« بهره بیشتر از تفسیر قرآن کریم: سوره نبأ»

ره کل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، کتاب توسط ادا

وزارت آموزش و پرورش، مؤسسه فرهنگی »تهیه و تنظیم شده و توسط انتشارات 

 چاپ شده است.1398در سال « منادی تربیت

در برخی مقالات نیز از بُعد خاصی به این سوره پرداخته شده مانند: مقاله      

قاسم »و « نژادمهرانگیز خدابخش»، نوشته «ی مبارکه نبأسوره ایشناسی لایهسبک»

از  2شماره  6دوره  97)تابستان « های ادبی قرآنپژوهش»ی ، که در نشریه«مختاری

های بارز سوره نبأ در سه لایه ( چاپ شده، در این مقاله به ویژگی164 -139صفحه 

ن آمده که لایه نحوی آن، به نحوی، آوایی و واژگانی پرداخته شده و در بخشی از آ

دلیل ظرافت بالا در ایجاد معانی مختلف، بیشترین نقش را در راستای خدمت به 

کند، این مقاله تا حدودی به نوشته حاضر شبیه است اما موضوع اصلی سوره ایفا می

ها و به دست آوردن معنای آیات از این طریق شناسی لایههدف نویسنده در آن سبک

 بوده است.

سازی نحوی و بلاغی در زدایی و برجستهآشنایی»ی دیگر در این رابطه مقاله مقاله     

نامه دو فصل»است، که در « معصومه سید»و « کتایون فلاحی»نوشته « سوره نبأ
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چاپ شده، در بخشی از چکیده  1شماره  2، دوره «شناسیآموزش زبان، ادبیات و زبان

حذف و »، «تقدیم و تاخیر»، «معرفه و نکره»قبیل  آن آمده: عناصر سازنده سوره از

های و ... از پر بسامدترین نمونه« جملات معترضه»، «تکرار»، «التفات»، «ذکر

سازی در این سوره است، هدف این نویسندگان پرداختن به نکات برجسته برجسته

 نحوی و بلاغی در سوره بوده است.

ی سوره 20تا  17کیفیت وقوع قیامت در  آیات تحلیل »بنابراین، تاکنون در مورد      

رو، پرداختن به این بحث، هدف این نوشتار قرار ، مطلبی نوشته نشده است. ازاین«نبأ

الَّذِی عمََّ یَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظیمِ »ی ابتدایی یعنی ی نبأ، سه آیهگرفت. در سوره

از خبر عظیمی است که مردم پیرامون آن اختلاف ، بیانگر پرسش «همُْ فِیهِ مُخْتَلفُِونَ

خبر »(، مراد از آن 17)نبأ: ؛ «إِنَّ یَوْمَ الفَْصْلِ کانَ میقاتا»دارند، که با توجه به آیه 

های وقوع قیامت این سوره به برخی از کیفیت 20تا  17است. آیات « قیامت»، «عظیم

محشور شدن »سه محور  در پرداخته که هدف این نوشته تحلیل این آیات است و

، و «گشوده شدن آسمان و تبدیل به در شدن آنها»، «ها با دمیده شدن در صورانسان

 شود.بیان می« ها و سراب بودن آنهاسیر کوه»

 شناسیمفهوم. 2

گشوده »است که لغویان معنای ریشه آن را « حَ.ل.َلَ»از ریشه « تحلیل»ی واژه

 (؛20 /2. ق: 1404فارس، ؛ ابن251. ق: 1412دانند )راغب اصفهانی، می« شدن

است که نوع گشودن « گشودن»به معنای « تفعیل»در باب « تحلیل»ی بنابراین، واژه

های گشودن گره»شود، مراد از تحلیل در این نوشته با توجه به متعلقاتش مشخص می

 آیات مذکور است.« نقد و بررسی»و به عبارتی « تفسیری آیات

استفهام از »است که لغویان مراد از آن را « ک.ی.ف»، «کیفیّت»ی واژه یریشه     

؛ راغب اصفهانی، 150 /5. ق: 1404فارس، دانند )ابنمی« حالت و چگونگی شیء
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را مشخص کردن حال و صفت آن شیء « کیفیت شیء»(، و مراد از 730. ق: 1412

 (.546 /2. ق: 1414اند )فیومی، ذکر کرده

ثبوت، سقوط و »به معنای « و.ق.ع»ی نیز، مصدر ثلاثی مجرد از ریشه «وقوع»ی واژه 

 (.880. ق: 1412است )راغب اصفهانی، « واقع شدن امری

است که لغویان آن را « ق.و.م»ی مصدر ثلاثی مجرد از ریشه« قیامت»ی واژه

. ق، 1421سیده، و ابن 496: 12. ق، ج1414منظور،دانند )ابنمی« نقیض جلوس»

(؛ حاصل تتبع در آراء لغویان این شد که چندین بار معنایی در این ریشه و 588: 6ج

 مشتقات آن وجود دارد که به قرار زیر است:

(، 30؛ روم: 40؛ یوسف: 36)توبه: « القَْیِّمُ ذلکَِ الدِّینُ»، مانند «حق»بار معنایی  -2/1

: 4ج :اثیر، بی تاباشد )ابندانند که انحراف از حق نداشته که مراد از آن  را دینی می

 (. 502: 12ج :ق1414منظور، ؛ ابن135

« أَقْوَمُ... إِنَّ هذَا القُْرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هیَِ»، مانند: «عدل و اعتدال»بار معنایی  -2/2

؛ 590: 6. ق، ج1421سیده، )ابناند دانسته« معتدل»را « اقوم»(، که مراد از 9)اسراء: 

 (.  499: 12ج :ق1414منظور، ابن

راغب و  43: 5. ق، ج1404فارس، )ابناست.« عزم و اراده»بار معنایی  -2/3

این « بلند شو کاری انجام بده»در زبان فارسی نیز مراد از ( 690ق: ص1412اصفهانی

، در برخی آیات، این بار معنایی «برای انجام کار عزم و اراده داشته باش »است که 

چون اراده کردی به نماز »...، «إِذا قُمْتمُْ إِلَى الصَّلاةِ...»... مانند بروز بیشتری دارد

 (.6)مائده: « بایستید...
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، 1412و راغب اصفهانی،  143: 6، ج1375بار معنایی مداومت و ثبوت)طریحی،  -2/4

، به پیوسته روى اخلاص»، «وَجْهکََ لِلدِّینِ حَنِیفاً... أَقمِْ وَ أَنْ»(، مانند آیه: 691ص

 (.105)یونس: « سوى این دین بیاور...

 «کُلِّ نفَْسٍ... عَلى أَ فَمَنْ هُوَ قائمٌِ»، مانند آیه «مراقبت و اصلاح»بار معنایی  -2/5

 (. 33)رعد: ....« آنکه مراقب اعمال همه کسان است»

وجود دارد، منتها در برخی « قوم»ی مشتقات ریشه این پنج بار معنایی در همه

 ت و عبارات برخی از این بارهای معنایی بروز بیشتری دارند.جملا

جایگاهی است که بندگان برای حسابرسی در آن »، «قیامت»معنای اصطلاحی       

معنای « قیامت»در این نوشته مراد از (. 145 /6ش: 1375کنند )طریحی، توقف می

و « مداومت» ،«عزم»، «اعتدال»، «حق»اصطلاحی آن است و همه بارهای معنایی 

در این « کیفیت وقوع قیامت»در این معنای اصطلاحی وجود دارد. مراد از « مراقبت»

 سوره نبأ است. 20تا  17نوشته، توصیف چگونگی قیامت در آیات 

 ها با دمیده شدن در صورمحشور شدن انسان .3

إِنَّ یَوْمَ » به دنبال جمله (18)نبأ: « یَوْمَ یُنْفخَُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ أفَْواجاً»ی: جمله

ش: 1372)طبرسی،  بدل( آمده و برخی مفسران آن را 17)نبأ: « الفَْصْلِ کانَ میقاتا

( و برخی بدل یا عطف بیان )زمخشری، 355 /10. ق: 1415؛ درویش، 641 /10

ای مفید است اند در هر صورت زیادهدانسته (585ق: 1416؛ محلی، 687 /4ق: 1407

 بر تفخیم و تهویل امر قیامت دارد.که دلالت 

به عنوان واژگان « الصُّور»و « یُنْفخَُ»دو واژه « یَوْمَ یُنفَْخُ فیِ الصُّورِ»در عبارت 

« دمیدن در آتش و غیر آن»را « نفخ»گردد. لغویان مراد از کلیدی آیه بررسی می

( 816ق: 1412راغب اصفهانی، « دمیدن باد در شیء»( 277 /4. ق: 1409)فراهیدی، 
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ش: 1384)مدنی، « دمیدن با دهان یا وسیله دیگر در آتش برای شعله ور شدن آن»و 

است و بقیه موارد « دمیدن»، «نفخ»رسد مراد از اند. به نظر میمعنا کرده (189 /5

های آن هستند که با توجه به سیاق جمله و عبارت گفته شده توسط لغویان مصداق

 شوند.متفاوت می

و مشتقات آن در قرآن حاکی از آن است « نفخ»در موارد استعمال  حاصل تتبع

زُبَرَ الْحَدیدِ حَتَّى  آتُونی»است مانند آیه « دمیدن»که این واژه گاهی به معنای حقیقی 

؛ «اًأفُْرِغْ عَلَیْهِ قِطْر بَیْنَ الصَّدفََیْنِ قالَ انفُْخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونی إِذا ساوى

است که پس از آن که ذوالقرنین « انفُْخُوا»(، شاهد مثال در این آیه واژه 96)کهف: 

که « بدمید»جهت بستن راه یأجوج و مأجوج اقدام به پر کردن دو دیواره کرد گفت: 

است؛ گاهی نیز معنای مجازی آن مراد است مانند آیه « دمیدن»مراد معنای حقیقی 

« نفخت»( که مراد از 72و ص:  29)حجر: ...«  فیهِ مِنْ رُوحی خْتُفإَِذا سَوَّیْتُهُ وَ نفََ»

 نیست بلکه معنای مجازی است.« دمیدن خداوند»معنای حقیقی آن یعنی 

را « صور»است، لغویان معنای ریشه « صور»ی مورد بررسی دومین واژه

یء ای که خداوند به هر شهیئت منفرده»( و 8/369ق: 1421سیده، )ابن« صورت»

است « صُور»اند، واژه به کاررفته در آیه مذکور ( معنا کرده58 /3اثیر، بی تا: )ابن« داده

 (218ق: 1408اند )ابوجیب، دانسته« شاخ»به معنای « قرن»که برخی مفسران آن را 

کردند، مراد از و با توجه به این که در قدیم از شاخ به عنوان شیپور استفاده می

اند، دانسته« صورت»را در آیه جمع « صُور»دانند، برخی نیز یرا شیپور م« صُور»

جمع »و « شیپور»برخی ضمن اشاره به آیه مورد بحث هر دو قول یعنی به معنای 

( 60 /3تا: اثیر، بیاند )ابنرا ذکر کرده و اولی را به دلیل روایت ارجح دانسته« صورت

در کلام لغویان این است که شود(؛ حاصل تتبع )روایت در بحث تفسیری بیان می

فارس، که در آیه به کار رفته )ابن« صُور»دانند نه می« صُوَر»اکثر آنها جمع صورت را 

صُوَر و صِوَر »و اقل آنها جمع صورت را  (350 /1ق: 1414؛ فیومی، 320 /3ق: 1404

(؛ این اختلاف لغویان موجب بروز 473 /4ق: 1414منظور، ند )ابنادانسته« و صُوْر



 
 

 
 

سوره نبأ 20تا  17تحلیل کیفیّت وقوع قیامت در آیات  78  

جمع بندی اقوال مفسران در مورد اقوالی متفاوت در تفسیر آیه مذکور شده است؛ 

 به قرار زیر است:« یُنْفخَُ فِی الصُّورِ»عبارت قرآنی 

-بنکند )مکیالف( مراد دمیدن در صُور و شیپور است که صوت عظیمی ایجاد می

با استناد به تفاسیر روائی شیعه  (؛ برخی مفسران7993 /12ق: 1429حموش، 

)طبری،  و اهل سنت (2/130ق: 1415؛ فیض کاشانی، 728 /1ق: 1415)حویزی، 

اند )فخر رازی، ( این وجه را پذیرفته6/424م: 2008؛ طبرانی، 6/30ق: 1412

 (. 175 /19ش: 1364؛ قرطبی، 23/294ق: 1420

و زنده شدن آنان « دمیدن در صورت مردگان»مراد آیه و « صورت»جمع « صُور»ب( 

بنابر کلام لغویان این قول قابل قبول  ؛از قول ابوعبیده( 29. ق: 1411قتیبه، است )ابن

دانند و می« صُوَر»را، « صورت»طور که گفته شد اکثر لغویان جمع نیست، زیرا همان

اند که ( استناد کرده64)غافر: «  صُوَرکَمُْوَ صَوَّرکَمُْ فَأَحْسَنَ»در تأیید نظر خود به آیه 

است؛ به همین دلیل برخی این « های شماصورت»به معنای « صُوَرکَمُْ»در آن عبارت 

 /4. ق: 1418اند )بیضاوی، پذیرفته« صُوَر»به صورت « صُور»قول را در صورت قرائت 

لفظ مفردش باشد از قول فراء ذکر شده که مفرد جمعی که مانند  از طرف دیگر(؛ 95

خود لفظی « قرن»به معنای « صور»اما واژه « صوف و صوفه»گیرد مانند: می« هاء»

؛ 475 /4. ق: 1414منظور، باشد )ابن« صورت»مفرد است نه جمع که مفردش 

اند )فخر برخی مفسران نیز به این مطلب اشاره کرده ،(160 /12. ق: 1421ازهری، 

 .(29 -28 /13. ق: 1420رازی، 

که در است؛ تبیین مطلب این« تمثیل»، «دمیدن در صور»ج( قول سوم این است که 

از باب تمثیل « دمیدن»و مشتقات آن به معنای « نفخ»قرآن در چندین مورد 

است، « دمیدن روح در جسم انسان توسط خداوند»استعمال شده، نمونه بارز آن 

ی میان ن و برقرار کردن رابطهداد ارتباط»را، « دمیدن»مراد از این برخی مفسران 

مفسران دیگر نیز پیرامون  ،(154 /12. ش: 1390)طباطبایی، « بدن و روح ذکر کرده
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معتقدند که در واقع دمیدنی در کار نبوده و مراد از « دمیدن روح در جسم انسان»

است )آلوسی، اى است که پذیراى آن شده اعطاى زندگى به مادّه« روح دمیدن»

( که فعل 9)سجده: « نفََخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ...»...رو، در آیه ازاین ؛(14 /8 . ق:1415

دانند شده است. برخی این آیه و مشابه آن را تمثیل میداده  به خداوند نسبت« نفخ»

برقراری رابطه جسم و روح توسط (، به این صورت که 79 /6. ق: 1415)درویش، 

ها برای ایجاد ها است؛ زیرا انسانء توسط انسانخداوند شبیه برقراری رابطه دو شی

 وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی»مؤید مطلب این که در آیه  دمند،رابطه دو شیء در آن می

( مراد این است که در گذشته برای برقراری رابطه بین اشیاء، 4)فلق: « الْعقَُد

 دمیدند.های خود میجادوگران در گره

گونه در آیه مذکور نیز تمثیلی است برای بعث مردم؛ تبیین تمثیل این« نفخ صور»    

است که سرعت محشور شدن انسانها و حضور آنها در قیامت شبیه سرعت جمع شدن 

لشکر و حاضر شدن آنها برای اطاعت فرمانده به محض دمیدن در شیپور است 

 (.391 /9. ق: 1418)قاسمی، 

رسد این قول ارجح است و تأیید روایی نیز یین قول سوم به نظر میبا توجه به تب    

)سیوطی، « الصور و الصور کهیئة القرن فی ینفخ»دارد به عنوان مثال در روایتی آمده: 

صور مانند »یعنی « الصور کهیئة القرن»در این روایت آمده که  (337 /5. ق: 1404

 دمند.و شیپوری باشد که در آن می خود شاخ« صور»است نه این که مراد از « شاخ

فَتَأْتُونَ »ها به صورت فوج فوج در پس از دمیدن اول در صور تا آمدن انسان

شود که در آیه نیامده یعنی اصل آن این بوده واقع می« زنده شدن آنها»فعل « أفَْواجاً

عت و این حذف دلالت بر سر« یوم ینفخ فی الصور فتحیون فتسیرون فتأتون افواجا»

  .(28 /30. ق: 1420عاشور، آمدن آنها دارد )ابن

و « فتَأْتُون»»، معنای دو واژه «فَتَأْتُونَ أفَْواجاً»برای مشخص شدن تفسیر عبارت 

دانند )جوهری، می« آمدن»را « أتی»لغویان معنای ریشه شود. بررسی می« أفَْواج»
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اما تفاوتهای لطیف و به همین معنا است نیز « جیء» ریشه ،(2261 /6. ق: 1376

رو، دقیقی بین معنای دو واژه وجود دارد؛ در قرآن هر دو واژه استعمال شده؛ ازاین

مطلع بودن از تفاوت معنایی آنها، تأثیر چشمگیری در تفسیر آیات دربردارنده این 

 ها دارد.واژه

های مختلفی دارند؛ حاصل ها، دیدگاهدانشوران اسلامی در زمینه این تفاوت 

و « جاء» های آنها تا جایی که مربوط به بحث است این است کهتتبع در دیدگاه

« مطلق آمدن« »جاء»معنای اعمی دارد زیرا معنای « اتیان»مشتقات آن نسبت به 

« آمدن»کلام تام است و نیاز به صله ندارد یعنی مراد تنها « جاء فلان»است؛ لذا در 

است: قید اول « آمدن همراه با چند قید» ،«اتیان»، اما معنای بوده که حاصل شده

قید  ،(17 /14. ق: 1414منظور، ؛ ابن212ق: 1412است )راغب اصفهانی، « سهولت»

بوده است )عسکری، « آمدن برای انجام کار و رسیدن به هدفی»دوم این است که 

 (.212ق: 1412راغب اصفهانی، ؛ 305ق: 1400

ذکر شده، طبق قید « تأتون»، آمدن به محشر با فعل «فَتَأْتُونَ أفَْواجاً»در عبارت 

برای انجام کار و رسیدن اول این آمدن به سهولت انجام گرفته و طبق قید دوم، آمدن 

 «یَوْمئَِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِیُرَوْا أَعْمالَهمُْ»آیه بنابر  به هدفی بوده است که آن هدف

 (.28 /30ق: 1420عاشور، است )ابن« دیدن نتیجه اعمال»(، 6)زلزله: 

اختلافی ندارند )فراهیدی، « گروهی از مردم»به « فوج»لغویان در معنای ریشه  

)راغب « سرعت»(، تنها برخی قید 458 /4ق: 1404فارس، ؛ ابن190 /6ق: 1409

اند )زمخشری، کرده را اضافه« موج زدن»( و برخی قید 646. ق: 1412اصفهانی، 

هر نبیّ با اند که را این دانسته« گروهی آمدن»برخی مفسران مراد از (؛ 483م: 1979

اند )فخر ( اشاره کرده71)اسراء: « یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهمِْ»آید و به آیه امتش می

ل خودش برخی نیز معتقدند که هر گروهی با هم شک (.12 /31. ق: 1420رازی، 

این »اند که فرمود: شود و در این رابطه به روایتی از پیامبر)ص( اشاره کردهمحشور می
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شوند ده گروه از امت من هستند که افواجى که به هنگام نفخ صور وارد محشر مى

سازد: گروهى به صورت بوزینگان هستند و خداوند آنها را از جماعات مسلمین جدا مى

کنند، گروهی به چینى و جاسوسى مىدر میان مردم سخنآنها کسانی هستند که 

اموال حرامند، گروهى را با  ها خواهند بود و آنها کسانی هستند که اهلصورت خوک

کنند و آنها کسانی هستند که ربا خوارند، گروهی نابینایند و آنها پاهایشان آویزان مى

شوند و ل وارد محشر مىکنند، گروهى کر و لاکسانی هستند که در قضاوت ستم مى

آنها کسانى هستند که در اعمالشان گرفتار عُجبند، گروهی زبانهایشان را به دندان 

جوند و آنها دانشمندان و سخن گویانى هستند که گفتارشان از اعمالشان جداست! مى

شوند و آنها کسانی هستند که آزار دهندگان گروهى دست و پا بریده وارد مى

آویزند و آنها خبرچینان هاى آتش دوزخ به دار مىوهى را بر شاخههمسایگانند، گر

میان مردم و سلاطین ظالمند، گروهى بدبوتر از مردارند و آنها کسانى هستند که در 

پردازند، بالاخره گروهى این دنیا در شهوات غرقند و حق اللَّه را از اموالشان نمى

اشتعال است( که به تنهایشان چسبیده هاى آلوده به قطران )قطران ماده قابل لباس

ش: 1372؛ طبرسی، 10/243تا: در تن دارند و آنها اهل کبر و غرورند )طوسی، بی

رسد دو دیدگاه قابل جمع هستند و محشور شدن هر انسانی با به نظر می(؛ 10/642

 امام خود منافاتی با محشور شدن با هم شکلان خود ندارد.

 یل به در شدن آن گشوده شدن آسمان و تبد .4

فتح، »(، معنای لغوی سه واژه 19)نبأ: « وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فکَانَتْ أَبْوابا»در آیه 

دانسته « نقیض بستن»را « فتح»گردد. لغویان معنای ریشه بررسی می« سماء و ابواب

اند معنا کرده« حکم کردن بین دو دشمن»و « نصرت»، «گشودن»و آن را به معنای، 

اند که برخی نیز آورده ،(536 /2ق: 1414منظور، ؛ ابن194 /3ق: 1409دی، )فراهی

شود، مانند باز گشودنی که با چشم درک می به معنای گشودن، دو نوع است« فتح»

گشائی که نوع شود، مانند زدودن غم و گرهکردن در و گشودنی که با فهم درک می

شود و دنیوى، مانند اندوهى که زایل میگشایش در امور قسم اول  دوم، دو قسم است:
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اما  (؛621. ق: 1412هاى علوم )راغب اصفهانی، قسم دوم گشودن مشکلات و دشواری

یک از این موارد است، در بحث تفسیری در آیه مورد بحث کدام« فُتِحَت»معنای 

 گردد.مشخص می

بالا »ا ر« سمو»است، لغویان معنای ریشه « سماء»دومین واژه مورد بررسی 

هر شیئی که در بالا »و « سقف»را « سمََاء»( و 3208 /5ق: 1420)حمیری، « بودن

در آیه مورد بحث یا « السماء»مراد از  ،(290 /1ق: 1414دانند )فیومی، می« است

 که با توجه به تفسیر آیه باید مشخص شود.« طرف بالا»است یا « آسمان»

مدخل »را « بوب»لغویان ریشه است، « ابواب»ی مورد بررسی سومین واژه

 ء منهذا الشی»( و مراد از عبارت 150ق: 1412اند )راغب اصفهانی، معنا کرده« شیء

؛ 10 /2ش: 1375دانند )طریحی، می« این شیء به صلاح تو است»را « بَابَتکَِ

این کار باب تو »گوئیم در فارسی نیز هنگامی که می .(90 /1ق: 1376جوهری، 

؛ واژه به کار رفته در آیه «به صلاح و شایسته تو نیست»اد این است که ، مر«نیست

( به کار 50؛ ص: 23)یوسف: « ال»است  که در قرآن دو بار با « باب»جمع « ابواب»

به کار رفته که «  ال»بار بدون  13رفته که با توجه به آیه متعلق آن مشخص است و 

کند، به جز این آیه که آن را مشخص میمورد سیاق متعلق  3الیه و مورد مضاف 9در 

محل بحث مفسران « ابواب»الیه و نکره است از این رو متعلق بدون مضاف« ابواب»

 است.

بیان نکات تفسیری آیه نیاز به مقدماتی دارد و آن این که گاهى رسیدن به 

توان گفت آسمان درهائی دارد که برای رسیدن به آسمان آسمان مقصد است و می

إِنَّ »از آن درها گذشت. مضمون برخی آیات اشاره به این مطلب دارد مانند آیه  باید

( که شاهد 40)اعراف: « الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتنِا وَ اسْتَکْبَرُوا عنَْها لا تفَُتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ...

این است « همُْ أَبْوابُ السَّماءِلا تفَُتَّحُ لَ»است و مراد آیه از « أَبْوابُ السَّماء»مثال در آن 

 شود.که درهای آسمان به روی مکذبان و مستکبران گشوده نمی
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است « در»اى بالاتر از آسمان مقصد است و آسمان گاهى نیز رسیدن به مرتبه 

( در 19)نبأ: « السَّماءُ فَکانَتْ أَبْواباً وَ فُتِحَتِ»براى رسیدن به آن مرتبه بالا، مانند آیه 

یعنی خود « فتحت السماء»گوید ؛ بلکه می«فتحت ابواب السماء»گوید ن آیه نمیای

های رو، مفسران پیرامون این آیه دیدگاهازاینآسمان گشوده و تبدیل به در شد؛

توان دیدگاه مفسران را به دو دسته تقسیم متفاوتی دارند. حاصل تتبع این شد که می

اند اما که هر چند دلایل متفاوتی را بیان کردهکرد؛ دسته اول دیدگاه مفسرانی است 

جامع اقوال آنان این است که آسمان مقصد است و درهائی دارد که در قیامت گشوده 

شود و دسته دوم دیدگاه مفسرانی است که جامع اقوال آنان این است که مرتبه می

آن مقصد  است برای رسیدن به« دری»بالاتر از آسمان مقصد است و آسمان در واقع 

 و مرتبه بالاتر.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله دلایل قائلان قول اول می

-آسمان )و اجرام آسمانى( شکافته می الف( دلیل اول این که در آستانه قیامت

و مشتقات آنها به این شکافتن « شقّ، فطر، فرج، فتح»شود و الفاظ مترادفی مانند 

وَ یَوْمَ تَشقََّقُ » نیز بر این مطلب دلالت دارد، مانند آیات:کنند. آیات چندی اشاره می

(، 16)الحاقه: « وَ انشَْقَّتِ السَّماءُ فَهیَِ یَوْمَئِذٍ واهِیَةٌ»(، 25)فرقان: « السَّماءُ بِالْغَمامِ...

)مرسلات: « جَتْوَ إِذَا السَّماءُ فُرِ»(، 18)مزمل: « السَّماءُ مُنفَْطِرٌ بِهِ کانَ وعَْدُهُ مفَْعُولًا»

این دلیل . (7/501. ق: 1424( و .... )مغنیه، 1)انفطار: « إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ»(، و 9

ندارد؛ چه « فرج»و « فطر»، «شقّ»ترادف کامل به « فتح»قابل قبول نیست، زیرا واژه 

و ... صورت نگرفته « فطر»، «شقّ»بسا درهای آسمان گشوده شود، اما در آسمان 

 ؛(13 /31ق: 1420اند )فخر رازی، . برخی مفسران به این مطلب اشاره کردهباشد

« فتح ابواب»باشد دیگر نیازی به « شکافتن آسمان»اند که اگر مراد برخی نیز آورده

 (. 213 -15/212ق: 1415نیست )آلوسی، 
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-می« کثرت ابواب»را « فکانت ابوابا»ب( دلیل دوم آنها این است که مراد از 

 /9م: 1983شده )ابوالسعود، « در»گویا از کثرت شکاف، کل آسمان تبدیل به  دانند،

وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ »(، این گروه در تأئید دلیل خود به آیه 5/329ش: 1388؛ جزایری، 89

طور که اند؛ این دلیل نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا همان( استناد کرده12)قمر: « عُیُوناً

هم نیست و « تکثر« »فتح»و ... نیست مفهوم از « فطر»و « شقّ»، «فتح»مفهوم از 

و ... « فطر»و « باشد، این تلازم شامل شقّ« تکثر»و « فتح»اگر مراد تلازم بین معنای 

  .(30/12ق: 1381شود و فرقی بین آنها نیست )مستنبط غروی، هم می

فکَانَتْ »ج( دلیل سوم این گروه در تقدیر گرفتن مضاف است یعنی مراد از 

  .(5/279؛ بیضاوی، 4/688. ق: 1407است )زمخشری،  ، «فکَانَتْ ذات أَبْوابا»، «أَبْوابا

است « فکانت طرقا»، «فکَانَتْ أَبْوابا»د( دلیل چهارم نیز این است که مراد از 

یا « فکانت قطعا کالأبواب»گردد یا هائی مییعنی آسمان شکافته و تبدیل به راه

؛ نحاس، 543 /5ق: 1418شود )ثعالبی، مانند چند قطعه میآسمان شکافته و 

  .(5 /81ق: 1421

نیاز به « هائی در آسمانپیدا شدن راه»و « تقدیر مضاف»دو دلیل اخیر یعنی  

قرینه محکمی دارند که در آیه نیست. لذا این دو دلیل به سبب عدم قرینه مکفی قانع 

 نیستند.  کننده

ه عالم قدسیان از نزول و تماس با بشر و هم چنین بشر اند کهـ( برخی نیز آورده

بهره بودند اما در قیامت درها گشوده در نظام تکلیف از تماس نزدیک با فرشتگان بى

 /17ق: 1404رود )حسینی همدانی، شده و مانع رابطه عالم قدسیان با بشر از بین می

« ماءُ باِلْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِکَةُ تَنْزِیلًا...وَ یَوْمَ تَشقََّقُ السَّ»ی: این قائلان به آیه .(305

در آیه مورد بحث « فتح سماء»اند که اند و بر این عقیده( استناد کرده26 -25)فرقان: 

 /30ق: 1420عاشور، ؛ ابن642 /10ش: 1372است )طبرسی، « نزول ملائکه»برای 

باشد، در صورتی « فتح حسی»، «فتح»(؛ این دلیل هم رد شده، زیرا اگر مراد از 29
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باشد و اجسامی که آسمان « عبور ظاهری و حسی جسم»صحیح است که ملازم با 

« حسی»بایست حتماً حسی باشند، اما نزول ملائکه برای عبور از آنها فتح شده می

نیست و « فتح حسی»، «فتح»نیست؛ زیرا آنها مجرد از ماده هستند. بنابر این، مراد از 

مختص « نزول ملائکه»نیست و علاوه بر آن « آسمان ظاهری»هم « سماءال»مراد از 

به به روز قیامت نیست در صورتی که سیاق آیه حاکی از آن است که این فتح از 

  .(12 /30ق: 1381خواص روز قیامت است )مستنبط غروی، 

رسد این قول فاقد پشتوانه قوی است یا با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می

 شود.قل از نکات ادبی و ظاهر آیه این قول تأئید نمیلاا

این است که مراد « وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فکَانَتْ أَبْواباً»آیه قول دوم مفسران پیرامون 

است یعنی مقصد آسمان نیست؛ « گشودن خود آسمان و تبدیل به در شدن آن»آیه 

رودی به آن مقصد است. بلکه مقصد مرتبه بالاتر از آن است و آسمان در و راه و

روا بود که معنى این بود که آسمان را »اند که: همچنان که برخی مفسران آورده

؛ ابوالفتوح 271 /10ق: 1378)جرجانی، « بگشایند و آسمان خود درها بوده است

 .(119 /20ق: 1408رازی، 

رسد با توجه به این که قول دوم اشکالات قول اول را ندارد صحیح به نظر می

بالا »نیست، بلکه تمثیلی است برای « تبدیل به در شدن آسمان دنیوی»است اما مراد 

، تبیین آن با توجه به معانی لغوی گفته شده به «رفتن عقائد حقه و ملکات حسنه

  صورت زیر است: 

-فتحی که با چشم  درک می»نوع است  دو« فتح»در بحث لغوی بیان شد که 

نوع اخیر دو قسم مادی و معنوی داشت؛ «. شودفتحی که با فهم درک می»و « شود

مراد از فتح در آیه، نوع دوم یعنی فتح قابل درک با فهم انسان است و با عنایت به 

 های مادی درسیاق آیه که مربوط به قیامت است و با توجه به نابودی ماده و ویژگی

قسم معنوی از نوع اخیر آن است. برخی مفسران نیز  در آیه« فُتِحَت»قیامت  مراد از 
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لَفتََحْنا عَلَیْهِمْ بَرکَاتٍ مِنَ »فتح معنوی مانند فتح برکات در  در آیه را« فُتِحَت»مراد از 

 .(30/12ق: 1381اند )مستنیط غروی، دانسته( 96)اعراف: « السَّماءِ وَ الْأَرضِْ

طرف »است یا « آسمان»یا « السماء»چنین بیان شد که مراد از هم در بحث لغوی    

های مادی ؛ با توجه به نکات گفته شده مبنی بر سیاق آیه و نابودی دنیا و ویژگی«بالا

نیست؛ بلکه علو حقیقی و ارتقاء به « آسمان»در آیه « السماء»در قیامت مراد از 

اند )مستنبط برخی مفسران به آن اشاره کردهدرجات کمال و تقرب الهی است که 

 (.  12 /30ق: 1381غروی، 

« یَوْمَ تبَُدَّلُ الْأَرضُْ غَیْرَ الْأَرضِْ وَ السَّماواتُ»از طرفی در روز قیامت طبق آیه 

هایى نوین و زمینى نو جاى آن ها و زمین متلاشى شده و آسمان( آسمان48)ابراهیم: 

اند دانسته« صار»را به معنای « فَکانَتْ أَبْوابا»در عبارت « کان»گیرد. از این رو را مى

 (. 15/212ق: 1415که بیانگر انتقال از حالتی به حالت دیگر باشد )آلوسی، 

دری است » ، «باب»این نتیجه به دست آمد که مراد از « باب»در معنای لغوی 

یعنی « باب»کور جمع ؛ در آیه مذ«که وارد شدن از طریق آن به صلاح و شایسته است

اند  که روش هر کسى در علم، آمده که علت جمع بودن آن  را این دانسته« ابواب»

معرفت و عمل غیر از روش دیگرى و در نتیجه راه عروج هر کسى غیر از راه دیگری 

در « ابواب»(. به همین ترتیب، برخی از مفسران مراد از 294 /14تا: است )امین، بی

الله هستند اند زیرا آنها مدخل و طریق الیحقه و ملکات حسنه دانستهآیه را عقائد 

به  ( 10)فاطر: « إلَِیْهِ یَصْعَدُ الکَْلمُِ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»طور که از آیه همان

 (. 30/12ق: 1381آید )مستنبط غروی، دست می

، امام )علیه السلام( «أَبْواباً تِحَتِ السَّماءُ فَکانَتْوَ فُ»در تفاسیر روائی نیز پیرامون آیه 

 (5/568ق: 1415؛ بحرانی، 2/401ش: 1363)قمی، « تفُْتحَُ أَبْوَابُ الْجنَِان»فرموده: 

 شود.باز مى یعنى ابواب بهشت
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این است که روز قیامت صعود « أَبْواباً وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فکَانَتْ»پس مراد از تمثیل 

« صعود عقائد حقه»شود. البته الله به وسیله عقائد حقه و ملکات حسنه محقق میلیا

گیرد اما اختصاص آن به روز قیامت برای تمامیت ظهور در آن در همه ایام صورت می

  (.4)حمد: « مالکِِ یَوْمِ الدِّین»روز است مانند قول 

 ها و سراب بودن آنهاسیر کردن کوه .5

و « جبال»، «سیر»های (، واژه20)نبأ: « سُیِّرَتِ الْجِبالُ فکَانَتْ سَراباًوَ »در آیه 

« سیر»بایست بررسی شوند. لغویان ریشه واژگان کلیدی آیه هستند که می« سراب»

)راغب « گذر کردن در زمین»و  (2/119ق: 1415)فیروزآبادی، « رفتن»را به معنای 

اند، واژه به کار رفته ( معنا کرده3/120 ق:1404فارس، ؛ ابن432ق: 1412اصفهانی، 

، ماضی مجهول باب تفعیل است که برخی لغویان برای باب «سیّر»در آیه مورد بحث 

 اند. این ریشه دو معنا قائل شده« تفعیل»

)یونس: « یسَُیِّرُکمُْ هُوَ الَّذِی»، مانند آیه «سیر کردن با اراده و اختیار»معنای اول  -5/1

سیر کردن با »ها است و معنای دوم مربوط به انسان« کم»دلیل خطاب ( که به 22

است « جبال»( که مربوط به 3)تکویر: « سُیِّرَتْ وَ إِذَا الْجِبالُ»مانند آیه « قهر و تسخیر

اند برخی مفسران نیز به این مطلب اشاره کرده .(432. ق: 1412)راغب اصفهانی، 

در آیه با « سیّر»(، که مراد از 2/281ق: 1414سمین، ؛ 344 /10تا: )حقی بوسوی، بی

 است.« سیر کردن با قهر و تسخیر»توجه به سیاق، معنای دوم یعنی 

معنا « کوه»را « جبل»است، لغویان ریشه « جبال»دومین واژه مورد بررسی  -5/2

(، برخی نیز 185. ق: 1412؛ راغب اصفهانی، 1/502. ق: 1404فارس، اند )ابنکرده

. 1375؛ طریحی، 6/136. ق:1409اند )فراهیدی، دانسته« خلقت»را « جِبْلَة»نای مع

است. به  هر شیء محکم و با صلابت، «جبل»رسد مراد از (. به نظر می5/333ش: 

گویند و به دلیل محکمی و استواری آن و به خلقت و طبیعت شیء می« جبل« »کوه»
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بت بودن آنچه در اساس خلقت شیء گویند، و به دلیل محکم و با صلامی« جبله»

 است.

حرکت کردن »را به معنای « سرب»است، لغویان ریشه « سراب»سومین واژه  -5/3

معنا « هاها و شیبرفتن در گودی»( و 155 /3. ق: 1404فارس، )ابن« در سطح زمین

رای (، بنابر نظر برخی لغویان، این واژه تنها ب405. ق: 1412اند )راغب اصفهانی، کرده

رود بلکه در راه و روش معنوی یعنی مذهب و مسلک نیز امور مادی به کار نمی

 (. 356 /2اثیر، بی تا: ؛ ابن81 /2. ش: 1375شود )طریحی، استعمال می

اند: است که لغویان در معنای آن آورده« سَرَاب»ی به کار رفته در آیه واژه

رسد آبی است که که به نظر می سراب درخششی در نیمه روز و به هنگام گرما است»

(. 81 /2. ش: 1375)طریحی، « کند اما واقعیتی ندارددر سطح زمین حرکت می

رود در جائی به کار می« سراب»اند که واژه برخی ضمن بیان این مطلب اضافه کرده

رود که که در جائی به کار می« شراب»که حقیقتى از آب وجود ندارد. مقابل واژه 

 را « سَرَاب»(، برخی نیز 405. ق: 1412آب وجود دارد )راغب اصفهانی، حقیقتى از 

برخی ضمن بیان این مطلب ( و 8. ش: 1386اند )زمخشری، معنا کرده« کورآب»

و  خوردگویند که مقدار کمی آب میبه شخص بسیار تشنه می« بآکور»اند که آورده

در  320 /6. ق: 1378)جرجانی،  «هم آمده است« گورآب»یعنی فارسى  «گاف»با 

نامه ها نیز با جملاتی به همین مضمون این مطلب را بیان پاورقی(. در برخی فرهنگ

دروغ و »برای « سراب»تا جائی که واژه  (،850 /2. ش: 1372اند )یاحقی، کرده

اب کارتر از سراو فریب»یعنی « السَّراب هو اخْدَعُ منَِ»استعمال شده و عبارت « فریب

 (. 482. ش: 1375المثل شده است )بستانی، ضرب« است
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 پیرامون مراد آیه دو دیدگاه بیان شده: 

ها در نفخه دوم است دیدگاه اول این که مراد آیه، به نظر رسیدن سیر کوه     

 /5. ق: 1414؛ شوکانی، 228 /19. ش: 1364؛ قرطبی، 213 /15. ق: 1415)آلوسی، 

 (، و این معنای ظاهری آیه است.690 /4: . ش1373؛ اشکوری، 441

ارزشی بردن به فرمایگی و بیدیدگاه دوم این که آیه تمثیل است، و مراد از آن، پی     

ها حسنه بوده و در خیال خود برای آن پاداش اعمالی است که در گمان انسان

ارد. برخی بینند که در واقع سراب بود و ارزشی ندکردند اما میای تصور میشایسته

الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ  کَسَرابٍ بقِِیعَةٍ یَحْسَبُهُ»مفسران در تبیین این مطلب به آیه 

-؛ نظام561 /4. ق: 1423سلیمان، بناند )مقاتل( اشاره کرده39نور: «)لَمْ یَجِدْهُ شَیئْاً

سیاق آیه پیرامون قیامت است که در آن اعمال کافران  ،(432 /6. ق: 1416الاعرج، 

بردند ( و آنان گمان مى317 /3. ق: 1422جوزی، در بیابان تشبیه شده )ابن به سراب

کنند و کارشان موجب تقرّب الهی است اما اعمالشان حقیقتى نداشته و که اطاعت مى

ه یافته و در پایان کار پنداشتند در نزد خدا بیهودکاری را که حسنه و سودمند مى

(. علت سراب بودن و در واقع 130 /15. ش: 1390ناامید خواهند شد )طباطبایی، 

ذلِکَ بِأَنَّهمُُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ کَرِهُوا » بنابر آیه نابودی اعمال آنها این است که

خشم و کراهت خداوند است  اعمالی که موجب( 28)محمد: « رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أعَْمالَهمُْ

 حبط و نابود شده است.  

 القرآن»تر است. دلیل اول اینکه با توجه به روایت به دو دلیل دیدگاه دوم قوی

-(، بعضی آیات، بعض دیگر را تفسیر می352 /29)مجلسی، بی تا: « بعضا یفسّر بعضه

( 20)نبأ: « فَکانَتْ سَراباً»بار در آیه دوبار به کار رفته یک« سراب»در قرآن واژه کنند، 

 وَ الَّذینَ کفََرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَراب»بار هم در آیه که محل بحث این نوشته است و یک

(. آیه اخیر مربوط به نابودی اعمال و مانند سراب بودن آن است، آیه 39)نور: ....« 

مورد بالا رفتن طور است. دلیل دوم فن مقابله است. آیه قبل در مورد بحث نیز همین
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-عقائد حقه و ملکات حسنه بود؛ که در مقابل آن، این آیه مربوط به فرومایگی و بی

 ارزشی اعمالی است که در گمان انسان مانند کوه با عظمت بود. 

 نتایج کلی بحث. 6

است، و آیات « طرح سؤال منکران در مورد معاد»گر بیان« سوره نبأ» 5تا  1آیات      

 کند.سوره به نکاتی در مورد کیفیت وقوع قیامت اشاره می این 20تا  17

است که « دمیده شدن در صور»در مورد کیفیت وقوع قیامت در این آیات،  -1 

به »ها در امر محشور شدن با دو قید تمثیلی است برای فرمانبری مطلق همه انسان

 «.برای دیدن نتیجه اعمال»و « سهولت

گشوده شدن آسمان و تبدیل به در »ت در این آیات، در مورد کیفیت وقوع قیام -2

اختصاص است که تمثیلی است برای صعود عقائد حقه و ملکات حسنه که « شدن آن

 این گشودن به روز قیامت، برای تمامیت ظهور این فتح در آن روز است.

است « ها و سراب بودن آنهاسیر کردن کوه»در کیفیت وقوع قیامت در این آیات،  -3

ها حسنه بوده و در خیال ارزشی اعمالی که در گمان انسانتمثیلی است برای بی که

 کردند.ای تصور میخود برای آن پاداش شایسته
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، چاپ دارصادر: جلد، بیروت15، لسان العرب، . ق(1414) مکرممنظور، محمدبنابن -

 سوم.

، تفسیر ابى السعود )ارشاد العقل السلیم الى . م(1983) محمدابوالسعود، محمدبن -

 اول. چاپ ی،ث العربدارإحیاء الترا :جلد، بیروت9مزایا القرآن الکریم(، 
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، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر . ق(14.8) علىبنابوالفتوح رازى، حسین -

 چاپ ،هاى اسلامىآستان قدس رضوى، بنیاد پژوهش :جلد، مشهد مقدس20القرآن، 

 اول.

دکشق: جلد، 1، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، . ق(14.8) ابوجیب، سعدى -

 دوم. چاپ ،دارالفکر

داراحیاء التراث : جلد، بیروت15، تهذیب اللغة، . ق(1421) احمدازهرى، محمدبن -

 چاپ اول. ،العربی

دفتر نشر  :جلد، تهران4، تفسیر شریف لاهیجى، . ش(1373) علىبنشکورى، محمدا -

 اول. چاپ، داد

السبع ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و . ق(1415) عبداللهآلوسى، محمودبن -

 اول. چاپ ،دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون: جلد، بیروت16المثانی، 
نا، : بیجلد، قم15، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن، )بی تا( بیگمامین، نصرت -

 اول. ، چاپجابی
جلد، موسسة 5، البرهان فی تفسیر القرآن، . ق(1415) سلیمانبنبحرانى، هاشم -

 اول. چاپ ،قسم الدراسات الإسلامیة: البعثة، قم

 دوم. چاپ ،اسلامی :جلد، تهران1، فرهنگ ابجدى، . ش(1375) اد افرامؤبستانى، ف -

، أنوار التنزیل و أسرار التأویل )تفسیر البیضاوى(، . ق(1418) عمربنبیضاوى، عبدالله -

 اول.  چاپ ،دارإحیاء التراث العربی :جلد، بیروت5
، تفسیر الثعالبى المسمى بالجواهر الحسان . ق(1418) محمدبنعبدالرحمنثعالبى،  -

 اول. چاپ ،دارإحیاء التراث العربی :بیروت جلد،5فى تفسیر القرآن، 
، جلاء الأذهان و جلاء الأحزان )تفسیر گازر(، . ق(1378) حسنبنجرجانى، حسین- 

 اول. چاپ، دانشگاه تهران :جلد، تهران11
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جلد، 5، عقود المرجان فی تفسیر القرآن، . ش(1388) الله بن عبداللهتجزایرى، نعم -

 اول. چاپ ،نور وحى :قم

جلد، 6، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، . ق(1376) حمادبنجوهرى، اسماعیل -

 .اول چاپ ،دارالعلم للملایین: بیروت

 :جلد، بیروت10، تفسیر روح البیان، )بی تا( مصطفىبنحقى برسوى، اسماعیل -

 اول. چاپ، دارالفکر

 ،جلد، لطفى18، انوار درخشان در تفسیر قرآن، . ق(1404) حسینى همدانى، محمد -

 اول. تهران، چاپ

، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، . ق(1420) سعیدبنحمیرى، نشوان -

 ، چاپ اول.دارالفکر: دمشق ،جلد12
قم، ، جلد، اسماعیلیان5، تفسیر نور الثقلین، . ق(1415) جمعهبنحویزى، عبدعلى -

 چهارم. چاپ
: جلد، حمص10، اعراب القرآن الکریم و بیانه، . ق(1415) الدیندرویش، محى -

 چهارم. چاپ، الارشاد

: بیروت جلد،1، مفردات ألفاظ القرآن، . ق(1412) محمدبنراغب اصفهانى، حسین - 

 ، چاپ اول.دارالقلم

موسسه : جلد، تهران1، مقدمة الأدب،. ش(1386) ى، محمود بن عمرزمخشر -

 .چاپ اول ،مطالعات اسلامی دانشگاه تهران

 اول. چاپ ،دار صادربیروت: جلد، 1، أساس البلاغة، . م(1979) ------------ -
، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى . ق(1407) ----------- -

 سوم. چاپ ،دارالکتاب العربی بیروت:  جلد،4التأویل، وجوه 

جلد، 4، عمدة الحفاظ فى تفسیر أشرف الألفاظ، . ق(1414) یوسفبنسمین، احمد -

 اول. چاپ ،عالم الکتببیروت: 

، الدر المنثور فى التفسیر بالماثور، . ق( 1404) بکرسیوطى، عبدالرحمن بن ابى -

 اول. چاپ ،آیت الله العظمى مرعشى نجفى )ره( کتابخانه عمومى حضرتقم: جلد، 6

 اول. چاپ ،دار ابن کثیر :جلد، دمشق6، فتح القدیر، . ق(1414) شوکانى، محمد -
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، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، . ق(14.6) صادقى تهرانى، محمد -

 دوم. چاپ ،فرهنگ اسلامىقم: جلد، 30
جلد، 20 ، المیزان فی تفسیر القرآن،. ق(1390) محمدحسینسیدطباطبایى،  -

 دوم. چاپ ،مؤسسة الأعلمی للمطبوعات :بیروت

، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم . م(2008) احمدبنطبرانى، سلیمان -

 اول. اربد، چاپ ،جلد، دارالکتاب الثقافی6)الطبرانى(، 

جلد، 10ن، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآ. ش(1372) حسنبنطبرسى، فضل -

 سوم. چاپ ،ناصر خسروتهران: 

 چاپ ،توستهران: جلد، 7، ترجمه تفسیر طبرى، . ش(1356) جریرطبرى، محمدبن -

 دوم.
، جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(، . ق(1412) ------------- -

 اول. چاپ، دارالمعرفة :جلد، بیروت30

 ی،مرتضوتهران:  جلد،6مجمع البحرین، ، . ش(1375) محمدبنطریحى، فخرالدین -

 چاپ سوم.
دارإحیاء  :جلد، بیروت10، التبیان فی تفسیر القرآن، )بی تا( حسنطوسى، محمدبن -

 اول. چاپ ،التراث العربی

، جلد، دار الافاق الجدیدة1، الفروق فى اللغة، . ق(1400) عبداللهبنعسکرى، حسن -

 اول. بیروت، چاپ

جلد، 32، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، . ق(1420) عمرفخر رازى، محمدبن -

 سوم.چاپ  ،دارإحیاء التراث العربی :بیروت

چاپ  ،نشر هجرتقم:  جلد،9، کتاب العین، . ق(1409) احمدبنفراهیدى، خلیل -

 دوم.

 :بیروت جلد،4، القاموس المحیط، . ق(1415) یعقوببنفیروز آبادى، محمد -

 چاپ اول. ،دارالکتب العلمیة
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مکتبة تهران: جلد، 5، تفسیر الصافی، . ق(1415) مرتضىشاهبنفیض کاشانى، محمد -

 دوم. چاپ، الصدر

، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، ق(1414) محمدفیومى، احمدبن -

 ، چاپ دوم.موسسه دارالهجرةقم:  جلد،2

جلد، 9القاسمی المسمى محاسن التأویل، ، تفسیر . ق(1418) الدینقاسمى، جمال -

 اول. چاپ ،دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون :بیروت

بنیاد  :جلد، تهران12، تفسیر احسن الحدیث، . ش(1375) اکبرقرشى بنابى، على -

 دوم. چاپ ،مرکز چاپ و نشر بعثت،

چاپ  ،دارالکتب الاسلامیه: جلد، تهران7، قاموس قرآن، . ش(1371) اکبرقرشى، على -

 .ششم
ناصر  :تهران جلد،20، الجامع لأحکام القرآن، . ش(1364) احمدقرطبى، محمدبن -

 اول. چاپ ،خسرو
 سوم. چاپ ،دارالکتابقم: جلد، 2، تفسیر القمی، . ش(1363) ابراهیمبنقمى، على -

مؤسسة المعارف قم: جلد، 7، زبدة التفاسیر، . ق(1423) شکراللهبناللهکاشانى، فتح -

 اول. چاپ ،الإسلامیة

: جلد، تهران10، منهج الصادقین فی إلزام المخالفین،  )بی تا( --------------- - 

 اول. چاپ، کتابفروشى اسلامیه

، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة )بی تا( محمدتقىمجلسى، محمدباقربنال -

 اول. چاپ ،دارإحیاء التراث العربی: وتجلد، بیر110الأطهار )علیهم السلام(، 
مؤسسة النور : جلد، بیروت1، تفسیر الجلالین، . ق( 1416) احمدبنمحلى، محمد -

 اول. چاپ ،للمطبوعات

، الطراز الأول والکناز لما علیه من لغة العرب . ش(1384) احمدبنخانمدنى، على -

، چاپ السلام لاحیاء التراثموسسة آل البیت علیهم : مشهد مقدس جلد،8المعول، 

 اول.
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، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن )مستنبط(، . ق(1381) مستنبط غروى، مرتضى -

 اول. چاپ شرکت سهامى چاپ کتاب آذربایجان،جا: بیجلد، 1

، دارالکتاب الإسلامیقم: جلد، 7، التفسیر الکاشف، . ق(1424) مغنیه، محمدجواد -

 اول. چاپ

دارإحیاء  :جلد، بیروت5، تفسیر مقاتل بن سلیمان، . ق(1423) سلیمانبنمقاتل -

 اول. چاپ، التراث العربی

تهران: جلد، 28، تفسیر نمونه، . ش(1371و همکاران ) مکارم شیرازى، ناصر -

 دهم. چاپ ،دارالکتب الإسلامیة

جلد، جامعة الشارقه، 13لهدایة إلى بلوغ النهایة، ا، . ق(1429) حموشبنمکى -

 اول. چاپ ،کلیة الدراسات العلیا و البحث العلمیه: شارج

دارالکتب  :جلد، بیروت5، اعراب القرآن )نحاس(، . ق( 1421) محمدنحاس، احمدبن -

 اول. چاپ، العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون

، تفسیر النسفى مدارک التنزیل و حقایق التاویل، . ق(1416) احمدبننسفى، عبدالله -

 اول. چاپ، دارالنفائس :جلد، بیروت4

، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، . ق(1416) محمدبننظام الاعرج، حسن -

 اول. چاپ ،دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون :جلد، بیروت6

: فرهنگ برابرهاى فارسى قرآن ی، فرهنگنامه قرآن. ش(1372) یاحقى، محمدجعفر -

محفوظ در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى، نسخه خطى کهن  142بر اساس 

 اول. چاپ ،آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى :جلد، مشهد مقدس5
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Abstract 

The discussion of Resurrection is one of doctrinal discussions proposed in 

many Surehssurahs. One of these surehs surahs is Surah” Naba” in which 

verses 1 to 5 recite “raising a question” by the deniers of the resurrection 

Resurrection and verses 6 to 16 have been introduced to response to 

answer this question as “the causes "pieces of evidence for being the 

existence of Resurrection”. Also, the versus 17 to 20 are about “the quality 

of occurring Resurrection Day occurrence”. This writing aimed to consider 

the recent case by responding to this question: “What is the analysis of the 

quality of occurring Resurrection Day occurrence in verses 17 to 20 of 

Surah Naba?”. This research was conducted according to thorough 

analysis a descriptive analysis approach and by using library sources. The 

findings of the research showed that in these versus had have indicated 

referred to three cases about the quality of occurring Resurrection Day 

occurrence. These cases involved following instances:” to be gathered 

“gathering of all of human beings easily and to see the results of their 

actions”, “the rise of true beliefs and good components,” and “the 

humiliation of beliefs and the practices considered good by human 

beings.” 

 

Keywords: Occurrence, Surah Naba, “to be gathered gathering of human 

beings”, “to be opened the sky” 
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